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  چکیده
نۀ مکتب حلقه (عرفان کیهانی) با قواعـد  شناسا شناسانه و هستی مسئلۀ اصلی این تحقیق، مقایسۀ مبانی معرفت هدف:

تحلیلی است و با مراجعه به متون  -روش این تحقیق، اسنادي روش:فلسفی، به ویژه قواعد حکمت اسلامی بوده است. 
شناختی آن گزارش و با آراي فیلسوفان مسلمان مقایسه  شناختی و هستی موجود از مؤسس عرفان کیهانی، مبانی معرفت

هاي  هاي بنیادین مکتب حلقه با آموزه نتیجۀ این مقایسه، تغایر اساسی میان آموزه ها و نتیجه گیري: یافتهشده است. 
فلسفی و در نتیجه، عدم امکان دفاع عقلی از ادعاي عرفان حلقه است. از جمله اشکالات وارد بر این مکتب، غفلت از 

اعتنایی  محسوسات، خلط میان حقیقت و ثبات، بی تفاوت قلمرو منابع معرفتی، آمیختگی احکام جهان غیر محسوس با
  .به جایگاه استدلال عقلی و روش برهانی و سرانجام، تلقی کارکردگرایانه از صدق است

  .شناختی شناختی، مبانی هستی عرفان کیهانی(حلقه)، مبانی معرفت واژگان کلیدي:
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   مقدمهالف) 
و » فرادرمانی«رفان کیهانی)، بنیانگذاري دو رشته به عنوان مؤسس مکتب حلقه(ع محمدعلی طاهريآقاي 

هاي مکمل،  را به بیش از سه دهه پیش مربوط دانسته و معتقد است تجربۀ عملی این طب» سایمنتولوژي«
هزار مربی در ایران  30سبب توجه پزشکان به این دو رشته در دهۀ اخیر شده است و در حال حاضر بیش از 

تنی  نند. وي فرادرمانی را در درمان بیماري جسمی، روانی و روانک و جهان آن را تدریس می
  داند. تنی(منتوسومانتیک) مؤثر می -(سایکوماتیک) و سایمنتولوژي را در درمانهاي ذهنی و ذهنی

هنري عرفان کیهانی(حلقه) و همچنین  -براي پیگیري بهتر فعالیتهاي خود، مؤسسۀ فرهنگی طاهري
سازمان ملی جوانان به ثبت رسانده است. آثار مکتوب رسمی وي تا کنون از سه  کانون عرفان کیهانی را در

در هفت نوبت انتشار و  /ب)2011(»عرفان کیهانی«کند. کتب منتشره عبارتند از:  کتاب و ده مقاله تجاوز نمی
انسان و «و نسخه  10000نوبت انتشار با شمارگان 9در  )1388(»انسان از منظر دیگر«نسخه،  5000با شمارگان 

چاپ ارمنستان. این سه کتاب، منبع اصلی گزارش دیدگاه عرفان حلقه در  /الف)2011(»معرفت/ بینش انسان
 این مقاله خواهند بود.

تبیین مباحث معرفتی آن ضرورت  آن به مبانی، خاص رویکرد و 70 دهۀ از حلقه مکتب گسترش با
و منفی؛ و در عرفان عملی  نظري بر مبناي شبکۀ مثبت عرفان کیهانی(حلقه) در عرفان .کند بیشتري پیدا می

هاي گوناگون  هاي متعدد شبکۀ شعور کیهانی و طی مسیر سیر و سلوك در حلقه بر مبناي اتصال به حلقه
  )26-27/ب: 2011 ؛ همو،88و  17-20: 1388(طاهري، دارد. هاي رحمت عام الهی) گام برمی (حلقه

 و ها هست از خاصی مبانی بر اساس نبایدي و باید هر نبایدها و و دهابای بر اساس مکتبی از آنجا که هر
میزان اتقان مبانی آن است که در این میان، مبانی  شود، ارزیابی هر مکتبی وابسته به می گذاري پایه ها نیست
  )13-16: 1391(مطهري، برخوردارند. تري شناختی از اهمیت افزون شناسی و معرفت هستی

شناختی و  آثار متعددي که در معرفی و نقد این جریان نگاشته شده، مبانی معرفت با این وصف، در
شناختی کمتر مورد توجه بوده است. از این رو، نوشتار حاضر قصد دارد گزارشی اجمالی از مبانی  هستی

  ه کند.داوري، آن را با مبانی معرفتی حکمت اسلامی مقایس گونه پیش عرفان حلقه را ارائه دهد و بدون هیچ

شناختی عرفان حلقه چیست و چه میزان  شناختی و هستی پرسش اصلی مقاله این است که: مبانی معرفت
  شناختی و مبانی حکمت اسلامی تطابق دارد؟ با مبانی عام معرفت

ولی  تصریح نشده و همین امر این تحقیق را دشوار ساخته است؛ طاهريهر چند مبانی مذکور در آثار 
  بندي و سپس ارزیابی شوند. جعه به آثار مکتوب وي، مبانی مذکور انتخاب، دستهسعی شده با مرا
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  شناختی عرفان حلقه شناختی و هستی ب) گزارشی از مبانی معرفت
  . واقعیت وجودي و حقیقت وجودي1

و  وجودي واقعیت دارد: رو دو که گیرد   می نظر در اي سکه مانند مادي، عالم در را چیزي وجود هر طاهري
 دهندة نشان چیز، هر وجودي . از منظر وي، واقعیت)86/الف: 2011؛ همو، 24: 1388(طاهري، وجودي حقیقت

 خیر؛ و اینکه آیا قابل یا یما آن مطلع علت از است، اعم از اینکه آیا شدن آن چیز حادث و موجودیت
 تثبیت، با تجهیزات قابل گذارد یاآنکه غیر قابل مشاهده و صرفاً می محیط در را خود و اثر است مشاهده

 لمس یا ببینیم را آن توانیم نمی چند هر دارد، واقعیت قرمز که مادون اشعۀ است؛ مانند گیري اندازه و ضبط
  )24-25: 1388(طاهري، .کنیم برداري بهره گیري یا از آن آن را اندازه توانیم اما می کنیم،

  که عبارتند از: شود طلاق میا وجودي با واقعیت رابطه حقیقت وجودي به مباحثی در

  هستی. جهان سببی آن پدیده؛ همچون و علّی بررسی :وقوع نحوة و وجودي علت -
  واقعیت. آن وجودي نقشۀ و طرح پرده و پشت مسائل بررسی :وجودي واقعیت و طرح -
 وجود چیزي، حقیقت آیا که  واقعیت یک وجود چگونگی بررسی :پدیده هر وجودي کیفیت -

  (همان)است. مجازي ینکها یا دارد خارجی

 از چیز آن خود به نسبت اما باشند، شده واقع و داشته واقعیت هستی عالم در توانند می چیزهایی «...
 حقیقت ولی باشند، نداشته واقعیت ما نظر از چیزها بعضی عکس بر و نباشند برخوردار وجودي حقیقت
 چون ولی ندارد، واقعیت ما و براي شود نمی دیده ما چشم با که قرمز مادون اشعۀ مثل باشند؛ داشته وجودي

 انسان پیرامون اي هاله یا و است وجودي حقیقت داراي ما چشم به نسبت است، تشخیص قابل ابزارهایی با
 صحبتها شده که این تصور سالها و نداشته واقعیت انسان نظر از و شود نمی دیده معمولی چشم با که

 رویت قابل اینکه وجود با پس اند؛ شده مشاهده قابل کرلیان برداري عکس با نیستتند، ولی بیش اي خرافه
 هر و اي پدیده هر وجودي کیفیت و چگونگی وجودي، حقیقت لذا. دارند وجودي حقیقت ولی نیستند،

  )86-87/الف: 2011؛ همو، 24-26(همان: .»دهد می قرار بررسی مورد را موضوعی

 قابل گانه پنج حواس با شده، واقع که است ز نظر طاهري، امريواقعیت ا گفت توان می خلاصه به طور
 از که چیزي است آن هر کلی واقعیت هر شیء، طور به و است ضبط و ثبت یا گیري اندازه درك، قابل

 مادون اشعۀ مثل یا شود می درك حواس با که سنگ مانند چه حال بریم؛ می وجودش به پی آن اثر روي
  .بریم می آن به پی گیري اندازه ابزار از استفاده اب و او آثار از که قرمز
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 به کنند. می مشخص را واقعیات علت و کیفیت، چرایی که اند واقعیات پردة پشت وجودي حقیقت
 و لایه تبیین صدد در و وجودي واقعیت به تر عمیق نگاه یک وجودي، حقیقت وي، منظر از دیگر؛ عبارت

  است. واقعیت عمق

  . حقیقت و مجاز2
شناختی عرفان حلقه، تعریف حقیقت و مجاز است. در تبیین این امر به چند مثال  کی دیگر از مبانی معرفتی

  شود: استناد می

 و شده حادث تیغه طبق اصطلاح مکتب حلقه، این بچرخد؛ محوري حول اي اگر فرض کنیم تیغه
 شود که می مشاهده اي وانهدرآید؛ است چرخش به سرعت با محور خویش حول تیغه این اگر .دارد واقعیت

 به و شده حادث زیرا دارد؛ نیز واقعیت استوانه است. این تیغه ضخامت آن، ارتفاع و تیغه قطر آن، قاعدة قطر
 هر و نداشته خارجی جود اي استوانه چنین زیرا حقیقت ندارد؛ ولی دارد واقعیت بنابر این،. است آمده وجود
 از ناشی و مجازي حجم یک استوانه شود. بنابر این، می ناپدید استوانه بازداریم حرکت از را تیغه که زمان

  )26-27: 1388(طاهري، .است تیغه حرکت

هاي حرکت را امري مجازي تلقی کرده و به همین ترتیب جهان  طاهري با کمک این فرایند، تمام جلوه
  )27-30(همان: کند. میهستی مادي که از حرکت آفریده شده را مجازي و فاقد حقیقت وجودي قلمداد 

 واقع آینه در و دارد وجودي آینه واقعیت در شی یک زند که در آن، تصویر همچنین آینه را مثال می
  .است مجازي خودش به نسبت ندارد و وجودي حقیقت ولی است؛ شده

  . وابستگی فهم جهان به ناظر3
کند و تفسیر رایج  زیک استفاده میمؤسس عرفان حلقه براي اثبات مجازي بودن جهان، از برخی مباحث فی

  هاي مختلفی بازگو شده است. از جمله: داند. این وابستگی به گونه از جهان را وابسته به نگاه ناظر می

  ناظر سرعت به توجه با هستی جهان یک) منظرة

 کلهايش به مناظر را آن دارد، فضا در که سرعتی به بسته ناظري هر و داشته نهایت منظره بی هستی جهان
 به علت محدودیت خویش در ناظر بودن، اصلاً ما که هست واقعیتهایی ترتیب، این به  بیند. می خاصی

 ناظر به اینکه توجه با دارد و ناظر سرعت به بستگی بنابر این، تفسیر جهان نخواهیم کرد. نیز را تصورش
 مادي هستی جهان از منظره یتنها بی ناظر، هر براي پس باشد، داشته مختلف سرعت نهایت بی تواند می

  )34-44(همان: .داشت خواهد وجود
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  ناظر چشم فرکانس به توجه با هستی جهان دو) منظرة

 دهد می نشان که است فرکانسی داراي چشمی هر و کند می نگاه هستی جهان به خود چشمان با ناظري هر
 منظره نهایت بی هستی جهان ظر نیز،این من از .کند درك دریافت و تواند می ثانیه یک در را تصویر چند
براي نمونه، فرکانس چشم  کند. می خودنمایی مختلفی هاي گونه به فرکانس این میزان به بسته که دارد

تصویر در ثانیه است و این تفاوت باعث  20000تصویر در ثانیه و فرکانس چشم عقاب حدوداً  24انسان 
صورت قطره قطره ببیند؛ در حالی که ما آن را به صورت خطی  هایی همچون باران را به شده تا عقاب پدیده

 سرعت به توجه را با آن ناظري هر و است ثابت منظرة و شکل فاقد مادي هستی کنیم. پس جهان مشاهده می
 جهان که شده طراحی اي گونه به چشمی در نتیجه هر. کند می مشاهده چشمش فرکانس فضا و در حرکتش

 ناظر به را ذرات حرکت از ناشی مجازي تصویر و سازد متجلی آن صاحب براي خاصی شکل به را هستی
  (همان)است. مجازي و در نتیجه نبوده ثابتی منظره داراي پس جهان .دهد گزارش

  ناظر درك آستانۀ به توجه با هستی جهان سه) منظرة

 رویت مار آنچه مثال، براي .بیند می اي گونه به را هستی جهان خود، فیزکی درك آستانۀ به بسته ناظري هر
 اشعۀ تواند می مار. متفاوت است انسان با او درك آستانۀ زیرا دارد؛ تفاوت انسان با کامل طور به کند، می

 این .کند نمی فرقی او براي شب و روز نتیجه در داشته و کامل دید شب در بنابر این، را ببیند؛ قرمز مادون
دارد و به همین دلیل، به  ترین موجودات ادامه بزرگ تا کروارگانیسممی یک از موجودات، تعداد به ماجرا

  (همان).تعداد موجودات جهان، مناظر متفاوتی از جهان هستی قابل فرض است

  نور سرعت با رابطه در مادي هستی جهان چهار) منظرة

بینیم،  می خود ريمت یک فاصلۀ که در را تصویر شیئی و قبل دقیقه هشت به متعلق هر تصویر ما از خورشید
به صورت کلی در سایر مناظري که به کمک نور به ادراك ما  .است قبل ثانیه 33/0×  10- 8 به متعلق

کننده دارد. بنابر این، تصویري که از اشیا در چشم ما نقش بسته است،  آیند، سرعت نور نقش تعیین می
  (همان).توهمی بیش نیست

 به زاویه هر به تأثیر ناظر بر فهم جهان، نتیجه گرفته است که از طاهري با ذکر این مثالها و با استناد
  اند. گرفته قرار یکدیگر دل در مجاز در مجاز نهایت بی واقع در و است مجازي کنیم، نگاه هستی جهان

  . هویت حرکتی جهان4
 بیینمادي، از متحرك بودن جهان براي ت هستی جهان بودن مجازي تحلیل از مؤسس عرفان کیهانی بعد

  شود. محسوب می کیهانی شعور شبکۀ مبنایی براي نظریه بینی، جهان کند. این استفاده می ماده عالم حقیقت
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 از ناشی نیز آن گوناگون يها جلوه رو این از. است شده آفریده حرکت از مادي هستی جهان اصل«
 نیز مادي هستی جهان نتیجه در است؛ مجازي باشد، حرکت از ناشی که اي جلوه هر چون و بوده حرکت
 هوشمندي یا آگاهی عامل این. دارد دهنده جهت عامل و محرّك به نیاز نیز حرکتی هر و است مجازي

 مجازي تصویري هستی جهان بنابر این،. نامیم می کیهانی شعور شبکۀ را آن که است هستی جهان بر حاکم
  شده است. آفریده آگاهی از اصل در و بوده دیگري حقیقت از

 منبعی اختیار در و شده ایجاد جایی از خود بایست می هستی، جهان بر حاکم هوشمندي به اینکه . نظر«..
 در که گفت توان می شده ارائه توضیحات با. نامیم می خدا دانسته و هوشمندي این صاحب را منبع این باشد،

  )30-31مان: (ه».انرژي و ماده آگاهی،: موجود است مادي هستی جهان در عنصر سه لحظه هر

  . تحلیل دوقطبی از جهان مادي5
از منظر عرفان حلقه، جهان ما دو قطبی است؛ شب و روز، سپید و سیاه، گرسنگی و سیري، شادي و غم، 

هاي آن هستند. در جهان دوقطبی تمام مفاهیم ضد خود را  زشت و زیبا، مثبت و منفی، خوب و بد و ... نمونه
  بر هستی، تضاد دوتایی یا دوقطبی است.شوند. تضاد حاکم  نیز شامل می

اما جایگاه االله، جهان تک قطبی است. براي خداوند، گرسنگی و سیري، شادي و غم، خوب و بد، روز 
  )246و  197- 215و  66- 67/الف: 2011(طاهري، و شب و... مفهومی ندارد و در آن جایگاه، زمان، مکان و تضاد وجود ندارد.

  ۀ مثبت و منفی ـ شعور الهی). شبکۀ شعور کیهانی(شبک6
حرکت انسان به سمت کمال تحت تأثیر دو شبکه قرار دارد. با توجه به اصل دو قطبی؛ هوشمندي حاکم بر هستی 
نیز دوتایی است. هوشمندي مثبت و هوشمندي منفی. وي هوشمندي مثبت حاکم بر هستی را شبکۀ شعور کیهانی 

  .نامد نفی حاکم بر جهان هستی را شبکۀ منفی یا شیطان میالقدس، الهی و شبکۀ م یا شبکۀ مثبت، روح

شوند؛ که  مجموعه شعورِ اجزایی همانند سلول، ذرات آن یا تارهاي ارتعاشی، شعور کیهانی نامیده می
مند نیستند. شبکۀ شعور کیهانی، مجموعۀ هوشمندي یا آگاهی حاکم  اجزا به خودي خود از آن شعور بهره

خواهد برود؛  داند به کجا می اصلی جهان هستی است. براي مثال یک سلول نمی بر جهان هستی و عنصر
تواند به  گیرد که یک سلول نمی ولی وقتی صد میلیون سلول گرد هم جمع شدند، اطلاعاتی شکل می

  تنهایی آن را به کارگیرد.

لقدس نیز تعبیر ا هوشمندي و شعور الهی واسطۀ بین انسان و خداست که به عنوان کارگزار که به روح
و  95-98، 76-77، 73/الف: 2011؛ همو، 50-51و  35/ب: 2011(طاهري، کند. شده است؛ به صورتهاي مختلف نقش ایفا می

  )195و  84، 19: 1388؛ همو، 197
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  ج) نقد و بررسی
  . مدعیات بدون دلیل1

. با توجه به مبانی کند شناختی آن را تأمین نمی زیبایی و انسجام درونی یک نظریه، اعتبار معرفت
هاي بدیهی است.  کند، ارجاع به گزاره شناختی حکمت اسلامی، آنچه صدق گزاره را تضمین می معرفت

اي را به کمک اصول یقینی منطبق بر بدیهیات استنتاج کنیم؛ آن گزاره، صادق قلمداد  اگر توانستیم گزاره
. در )9، فصل 11، مرحله 1388به بعد؛ طباطبایی،  443: 1ج  ،1981(شیرازي، شود وگرنه دلیلی بر صدق آن وجود ندارد می

مکتب حلقه، مدعیات مکرري وجود دارد که نه با استنتاج عقلی قابل ارجاع به بدیهیات است و نه حتی 
یا  )30-27: 1388(طاهري، کند. از آن جمله مجاز دانستن حرکت است تجربی آن را تأیید می -هاي علمی یافته

. مکتب حلقه هیچ دلیل عقلی یا )26(همان: نهایت مجاز در دل مجاز شکل گرفته است ی از بیآنکه جهان هست
  تجربی بر مدعاي خویش ارائه نکرده و تنها به ذکر چند مثال اکتفا کرده است.

  . ابهام در روش و عدم امکان ارزیابی نظریه2
. هر نظریه باید روش تحقیق خود را هاي اعتبار یک نظریه است شناسی از جمله نشانه پیروي از اصول روش

شناسی را سنجید. براي نمونه،  مشخص کند تا بتوان در پرتو آن میزان پایبندي پژوهشگر به اصول روش
نظریه یا باید مبتنی بر روش برهانی باشد؛ که در این صورت، قواعد منطق ماده و صورت، شاقول آزمون 

شد؛ که در این صورت، قواعد مشاهده و تعمیم و... درستی یا نظریه خواهد بود یا باید طبق روش تجربی با
  )113-127: 1391(مطهري، .نادرستی نظریه را تبیین خواهد کرد

کند. گاه از اصطلاحات علوم  از کدام یک از روشهاي تحقیق پیروي می طاهرياما روشن نیست روش 
جربی پایبند باشد و گاه از دریافتهاي تجربی استفاده شده، بدون آنکه به قوانین حاکم بر فلسفۀ علوم ت

آنکه قوانین مرسوم در عرفان نظري یا عملی رعایت شده باشند. وي از مثال  شهودي سخن به میان آمده، بی
آیینه براي تفکیک حقیقت و واقعیت، از عدم شعور سلول و شعور مجموعه سلولها براي اثبات شعور 

تن جهان استفاده کرده؛ ولی در هیچ کدام روش تحقیق تجربی در کیهانی و از اختلاف ناظر براي مجاز دانس
مشاهده، تفسیر و تعمیم را رعایت نکرده و به ذکر چند مثال اکتفا کرده است. همچنین حقایق متضاد عالم را 

شناسانه است بدون آنکه توجه کند حکما وجود را  دال بر دو قطبی بودن جهان دانسته، که امري هستی
تواند دیدگاه حکما را در  کنند. او می ها را تحلیل می دانند و به کمک روش عقلی این نمونه یمساوي خیر م

این موضوع نپذیرد، ولی اگر نقدي دارد حتماً باید با پایبندي به روش ایشان که روش عقلی است مطرح 
گري نسبت داده کند. در این دیدگاه، بین مجاز عرفی با مجاز دقیق عرفانی خلط و احکام هر یک به دی

برداري گزینشی از علوم  اي نامتجانس و گرته شود. خلاصه آنکه برخی از مدعیات عرفان حلقه، آمیخته می
  فرضها و  نتایج آن نیز التزامی وجود ندارد. مختلف است که به روشها، پیش
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  . تحریف معناي حقیقت3
لامی تفاوت دارد. توضیح آنکه فلاسفۀ کرده، با اصطلاح حکمت اس از حقیقت ارائه حلقه مکتب که معنایی

. این دیدگاه، )336: 1، ج 1981(شیرازي، دانند می واقع با مطابقت شناختی را مقصود از حقیقت معرفت اسلامی،
منحصر به فیلسوفان مسلمان نیست و با مقایسۀ وجدانی میان درکی که هر انسانی از گزارة صادق و خطا 

هاي خویش  نگري و کاوش میان اقسام گزاره . هر یک از ما پس از دروندارد، به روشنی قابل تأیید است
دانیم، به مطابقت و عدم مطابقت آنها با  دانیم از آنچه صادق می هایی که خطا می یابیم که تمییز گزاره درمی

 با بنابر این، معناي حقیقت 1واقع مرتبط است. تعریف فیلسوفان نیز تنبیهی بر این معناي روشن است.
  )160: 6، 1388(مطهري، شود. نمی و قرارداد عوض اصطلاح

مؤسس عرفان حلقه بدون توجه به این مبنا، بحث را با اصطلاح ساختگی خود از حقیقت آغاز و در 
شناسانۀة آن خلط کرده است و احکام حقیقی و غیرحقیقی در  ادامه، این معنا را با معناي معرفت

دهد. همچنین حقیقت در مقابل مجاز و حقیقت  ر تفکر خود تسرّي میشناسی را به حقیقی و مجاز د معرفت
  شوند. در برابر واقعیت وجودي نیز به جاي یکدیگر به کار گرفته می

  . خلط مفاهیم و احکام محسوس و غیر محسوس4
ی هاي ادراکی او در فهم جهان، نتیجه گرفته است که جهان هست طاهري با استناد به تأثیر ناظر و توانایی

توهمی بیش نیست و یکسره مجاز اندر مجاز است. این مکتب تصور کرده است که جهان هستی مساوي 
کند. باید توجه  هستی محسوس است و احکام این جهان نیز با تغییر آستانۀ ناظر و سرعت نور و... تغییر می

و محسوسات داشت تفاوت نوع ادراك ناظران و برداشتهاي مختلف ایشان از جهان، فقط در قلمر
ساز و مؤثر در سعادت  هاي سرنوشت پذیر است. اما هستی، مساوي با محسوسات نیست و گزاره امکان

تواند حقیقت هستی را بنمایاند  آدمیان نیز ارتباطی به تفاوت منظر انسانها و موجودات دیگر ندارد. آنچه می
ور مادي، افراد و اختلاف منظر ایشان براهین عقلی و مبادي فلسفی است که آنها نیز هیچ وابستگی به ام

ساز، قلمداد و  . آنچه در میان مکاتب مختلف بشري به عنوان مبانی سرنوشت)289: 1، ج 1981(شیرازي، ندارند
تجرّد انسان،  اند عبارتند از: امکان تحصیل یقین، اعتبار عقل، ها از یکدیگر شده بینی سبب جدایی جهان

هاي اخلاقی و ... که همگی در جاي خود با  وحی، نسبیت یا ثبات گزارهوجود خدا، وجود معاد، ضرورت 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اق بود و آنچه سبب عدول از این هاي اخیر مورد اتفسال پیش تا سده 2500تعریف صدق به مطابقت،  در میان فیلسوفان غربی نیز از  1

هاي هاي پایه و بدیهیات و کیفیت ابتنا علوم نظري بر گزارهتعریف در برخی نظریات شد ناکامی در پاسخ به برخی سؤآلات درباره گزاره
ه.ش، 1382(ره)، شناسی معاصر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیزاده، پژوهشی تطبیقی در معرفتبدیهی بود.(رك: محمد حسین

  )134-95فصل چهارم، ص
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توانند بخشی از طیفهاي نوري را ببینند که انسانها قادر به  اما اینکه مارها میبراهین عقلی اثبات شده است. 
  محور بشر ندارد. ساز و سعادت هاي سرنوشت دیدن آن نیستند، تأثیري در گزاره

پذیرد یا خیر؟ اگر  نمایی ادراك را می واقع طاهريآن است که مشخص نیست  نکتۀ قابل توجه دیگر
تواند جهان خارج را مجاز بداند و  دهند، دیگر نمی الجمله نشان می وي معتقد است ادراکات ما واقع را فی

دلالها و اند، خود است نما نیستند و تنها در محیط ذهن و مفهوم قابل بررسی اگر معتقد است ادراکات ما واقع
تواند مجازي را که به ذهنش رسیده، به واقع  نظریات وي نیز تنها در محیط فهم وي قابل تحلیل بوده و نمی

  نسبت دهد.

  . خلط حقیقت و ثبات5
شود، جهان هستی مادي از حرکت آفریده شده و چون حرکت  در آثار مؤسس مکتب حلقه گفته می

است؛ یعنی امور حقیقی مساويِ امور غیر متحرك دانسته  مجازي است در نتیجه، جهان هستی نیز مجازي
شده و امور متحرك، اموري مجازي تعریف شده است. در حالی که این مسئله از یک سو، خلط میان ثابت 

اند: حقایق ثابت  و حقیقت و از سوي دیگر، خلط میان حرکت و مجاز است. حقایق موجود در عالم دو قسم
حقیقت دارد و حقیقی بودن آن امري مسلّم در میان اکثر فیلسوفان  و حقایق متحرك. حرکت نیز

. ضمن آنکه هر حرکتی نیازمند متحرکی است. پس )163-167: 4(مطهري، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله است
 آن که است شده ساخته متحرکات مادي از جهان بلکه توان گفت جهان مادي فقط حرکت است، نمی

. در عرفان حلقه نیز سخن از نفس حرکت در میان نیست؛ (همان)حرکتند در و حرکت اينیز دار متحرکات
  )27-30: 1388(طاهري، بلکه سخن از اتم، الکترون و نوترونی است که متحرکند.

پردازد. آیا  ، حقیقت وجودي، به بیان علت و هدف و کیفیت وجودي شیء میطاهريطبق تعریف 
دي حرکت و موجود متحرك مهم نیست؟ اشکال اصلی آن است که حرکت علت ندارد؟ آیا کیفیت وجو

موجود حقیقی را منحصر در موجود غیر متحرك دانسته است؛ در صورتی که موجود حقیقی اعم از ثابت و 
شود؛ شناخت موجودات  گونه که شناخت موجودات ثابت، معرفت محسوب می متحرك است. همان

  شود. یمتحرك نیز ممکن است و معرفت قلمداد م

  توجهی به قلمرو منابع معرفت . بی6
شناخت حسی، محدود به مکان و زمان و ابزار خود یا همان حواس است؛ بنابر این، محدودیتهاي ابزارهاي 

توان درك کرد و امور غیر محسوس از دسترس  خود را دارد. با ابزارهاي حسی، تنها امور محسوس را می
. امور غیر محسوس به کمک علوم حسی، نه اثبات و نه ابطال )98-102: 1391(مطهري، ابزارهاي حسی دورند

شوند؛ زیرا از تیررس حس بیرون بوده و امکان مشاهده و داوري حسی دربارة آنها نیست. مؤسس عرفان  می
حلقه به این مهم توجه نکرده و با روش حسی سعی دارد دربارة واقعیات غیر محسوس داوري کند. براي 
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هاي علمی همچون اشعۀ مادون قرمز، پوچی و مجاز بودن کل عالم استنتاج  جه به برخی نظریهنمونه، با تو
شود؛ در صورتی که علوم تجربی و فیزیک چه با تفاسیر جدید و چه با تقریرات کهن خویش، توان  می

تن قلمرو اظهار نظر دربارة امور غیر محسوس را ندارند و هرگونه تخطی از این اصل به معناي نادیده گرف
القدس و ... نیز تنها با روش عقلی و  منابع معرفتی است. به همین ترتیب، سخن گفتن از شعور، خدا، روح

  پذیر است. غیر محسوس امکان

  . نادیده گرفتن جایگاه استدلال عقلی7
و  اعتباري ادراك عقلی و تأکید بر روش فیزیکی ، تصریحات و اشاراتی بر بیطاهريلاي عبارات  از لابه

بر پلۀ عشق، ابزاري وجود ندارد و هیچ یک از ابزارهاي عقل همچون دلیل و «شهودي قابل دریافت است: 
استدلال و علم و دانش، فن و تکنیک، راه و روش و تفکر و تعقل در قلمرو عشق کاربردي ندارد و یا آن 

  )144/الف: 2011(طاهري، ».که عقل توانایی فهم عشق را ندارد

دون لحاظ روش عقلی، روشهاي دیگر همچون روش فیزیکی اعتباري ندارند. فیلسوفان در حالی که ب
: 1، ج 1981(شیرازي، اند مسلمان دربارة نیازمندي به عقل در روش تجربی و شهودي، مباحث مفصلی طرح کرده

محتاج استدلال عقلی . علم تجربی براي تعمیم ، بحث کمکهاي فلسفه به علوم)1387؛ مصباح یزدي، 219: 1375؛ همو، 319
است، همچنین مبادي تصوري و تصدیقی علوم تجربی از قبیل وجود جهان مادي، امکان شناخت جهان 

  نیاز نیست. گر تجربی از آن بی مادي، رابطه علّی بین اشیا و ...از اصول عقلی است که هیچ مشاهده

بیان کنند، پا به عرصۀ علم  هاي خویش را در قالب گزاره روشهاي عرفانی نیز به محض آنکه یافته
  اند و باید با شاقول استدلال عقلی ارزیابی شوند. حصولی گذارده

مؤسس مکتب حلقه نیز بدون آنکه بداند، در موارد متعددي از روش عقلی یا نتایج آن بهره برده است. 
  از جمله:

توان فهم چنین چه کسی فهمیده است که ناظرهاي مختلف، ادراکات مختلف دارند؟آیا حس  -الف 
امري را دارد؟ آیا این نتیجه خود ادراکی از جهان نیست؟ آیا این هم مجاز است یا حقیقت؟ به چه دلیل 

صحیح است و خود این گزاره مجازي نیست؟ » ادراکات ما از جهان مجازي است«گویید این گزاره که  می
 مناظر بین روابط عدم یا روابط به که دهد خبر می کننده مقایسه ابزاري وجود از ناخودآگاه حلقه مکتب

کننده باید امري غیر از طرفین  تواند ارتباط یابد و مقایسه برد. حس تنها با طرفین مقایسه می پی می مختلف
  مقایسه باشد تا از افقی بالاتر آنها را مقایسه کند.

هاي مختلفی از آنها چگونه دریافتید حقایق متعددي در خارج از ذهن ما وجود دارند که فرکانس -ب 
توان فرض کرد تمام فرکانسهایی که  توان آنها را شناخت؟ آیا نمی رسد و به کمک حواس می به چشم می



  

  

  

  
   137 از منظر حکمت اسلامی کیهانی شناختی عرفان هستیشناختی و  معرفت بررسی مبانی

کنیم، از یک شیء باشد؟ آیا بدون استناد به اصل علیت و نتایج آن، از جمله  از اشیاي متعدد تصور می
  توان این احتمال را نفی کرد؟ قاعدة الواحد در فلسفه، می

  گردان خطا هستند؟ چه کسی فهمیده است که برخی تصاویر مانند دوار بودن آتش در آتش -چ 

توان همزمان با پذیرش مدعیات مؤسس عرفان حلقه، نقیض مدعیات ایشان را نیز پذیرفت؟ آیا  آیا می -
  عرفان حلقه از اصل تناقض بهره نجسته است؟

  کند؟ گیري نمی چیند و نتیجه قدمات را کنار هم نمیآیا عرفان حلقه براي اثبات سخنان خویش م -د 

تواند توهمی یا غیر توهمی  چگونه دریافتید حرکت، امري توهمی است؟ مگر حس به تنهایی می -ح 
کند و هم امر ثابت  کند؛ هم حرکت را حس می بودن ادراکات حسی را تشخیص دهد؟ حس فقط حس می

  توهمی دریافته است؟ را؛ چه کسی یکی را توهمی و دیگري را غیر

  کند؟ از علیت و نتایج آن چطور؟ آیا مکتب حلقه از تعمیم استفاده نمی -ف 

  توان دربارة مفاهیمی چون: حقیقت جهان، خدا، اعدام و... با حس سخن گفت؟ چگونه می -ط 

  . تشکیکی دانستن صدق8
ود. گویی در عالم، برخی امور ش اي است که نوعی تشکیک در صدق از آن استنباط می عرفان حلقه به گونه

ها، مباحثی دربارة تیغه دوار و مثالهایی از این دست است که  ترند. از جملۀ آن گزاره حقیقی و برخی حقیقی
؛ در حالی )26-27: 1388(طاهري، با تفکیک بین واقعیت و حقیقت، نوعی تشکیک را در صدق قبول کرده است

ضعف  شدت و این مطابق، یا محقق هست یا نیست. مطابقت، که صدق به معناي مطابق با واقع است و
 مسائل سري یک فهم و پیرامونی اطلاعات افزایش پذیرد؛ هر چند ممکن است ذو مراتب بودن هستی و نمی

: درس 1، ج 1387(مصباح، شود ذهن در بیشتري تطبیقات یا حقایق کشف باعث موضوع، یک پیرامون تطبیقات و

شد(البته  حاصل تطابق وقتی بلکه باشد، داشته تکامل به بستگی یا باشد نسبی که نیست اموري از . تطابق)12
 بیشتر موضوع یک پیرامون اطلاعات هرقدر بود و نخواهد بردار خدشه شناسی)، معرفت ضوابط تمام رعایت با

 ناظر نقصان بر دلیل تنها نه مادي، هستی جهان مختلف مناظر به نگاه پس شود. می تر واضح تطبیق صحت شود،
  .شود پیدا می هستی جهان يهاخصوصیت و خویش يهامحدودیت به نسبت بیشتري فهم صحت بلکه نیست،

 ناظر، سرعت و ناظر چشم فرکانس ناظر، درك خمش فضا، سرعت، آستانۀ همچون: خصوصیاتی فهم
 آن در بیشتر اطلاعات نکرد پیدا بر علاوه بلکه برد؛ نمی بین از هستی جهان از را ما قبلی فهم تنها نه

 نیز مان ذهنی هاي توانایی و محدودیتها از و شود می روشن ما براي نیز دیدن آنگونه چرایی موضوعات،
  کنیم. می پیدا بیشتري شناخت
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  . خلط میان احکام مجرد و مادي9
 و دهما است: آگاهی، موجود مادي هستی جهان در عنصر سه لحظه هر در به اعتقاد مؤسس عرفان حلقه،

  آن خصوصیات مجرد و امور از او این سه امر را قسیم یکدیگر قرار داده است؛ در حالی که آگاهی، .انرژي
 متفاوت احکام دو، و این است مجرد شیء از غیر مادي شیء دیگر؛ عبارت به است. مادي امور از کاملاً غیر

 را مادي هستی جهان حلقه، مؤسس مکتب . ولی)256- 258(طباطبایی، همان، مرحله یازده، فصل اول: دارند هم با متضادي و
 در امر ناشی از عدم دقت که این داند می آگاهی را آن دهندة تشکیل عنصر یک حداقل یا آگاهی از متشکلّ
  )257(همان: .است مادي غیر آگاهی، و علم سنخ است؛ زیرا اصلاً مجرد و مادي امور بین مغایرت

علم  پس ندارد. معنا خود موصوف بدون صفت و است صفت یک ودخ آگاهی، و از سوي دیگر، علم
توان  تواند به طور مستقل موجود باشد. وجود امور عرضی بدون جوهر، امکان تحقق ندارند و نمی نیز نمی

  جهان مادي که قائم به خود است را از سنخ علم دانست که قائم به موضوع دیگري است.

  . نگرش کارکردگرایانه در صدق10
در برخی موارد، دستاوردهاي تجربی و فیزیکی را دلیل صدق برخی مدعیات خویش دانسته است.  طاهري

  اما چنین منطقی از چند جهت جاي ملاحظه دارد:

  اول: این مطالب مبتنی بر یکی از مدلهاي فیزیک است که مخالفان فراوانی دارد.

خود این گزاره به چه دلیل صادق است؟ دوم: معیار صدق یک گزاره، کارکرد داشتن آن نیست؛ زیرا 
آیا خود این اصل هم کارکردهایی داشته است؟ مفهوم مفید بودن و کارکرد داشتن، مفاهیمی مبهم و قابل 

اي ممکن است براي شخصی و در شرایطی، مفید و براي دیگري غیر مفید باشد. بسیاري از  تفسیرند. گزاره
هاي  فواید متعددي داشتند و از طرفی، فایدة بسیاري از گزاره هاي غلط(مانند نظریۀ بطلمیوس) گزاره

داند چرا نماز صبح دو رکعت  صادق(مانند گزارههاي فقهی) براي ما معلوم نیست. چه کسی می
  )93-97: 1391(مطهري، است؟

  نشود؟ متحول فضا خمش و نور مباحث سوم: با توجه به تحولات علمی، از کجا معلوم که

شناختی، باعث نوعی التقاط در  ایی یا عدم آگاهی مؤسسِ مکتب حلقه به مبانی معرفتاعتن چهارم: بی
گیرد و گاه  گزینش مکاتب معرفتی شده است. او گاه از علوم تجربی و مبانی پوزیتیویستی بهره می

است آورد. در حالی که معیار معناداري در روش پوزیتیویستی، آن  کارکردگرایی پراگماتیسم را به میان می
گیري باشد. اما  پذیر، قابل مشاهده و اندازه که گزاره، یا تحلیلی باشد یا به کمک روش تجربی آزمون

  )231-232(همان: .داند دیدگاه پراگماتیسم، معیار صدق را سودمندي و فایده داشتن می
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ه فقط توان از تصورات و ادراکات ما به جهان خارج پل زد. کسی ک پنجم: با روش تجربیِ صرف نمی
تواند بگوید من این ادراکات متفاوت را در شرایط مختلف دارم، ولی  روش تجربی را استفاده کند، فقط می

 یکدیگر دل در مجاز در مجاز نهایت بی تواند بگوید جهان خارج مجازي است (یا اینکه در جهان واقع نمی
  )113-127طهري، اصول فلسفه و روش رئالیسم: (متوان گفت. اند). اینها را صرفاً با حس و تجربه نمی گرفته قرار

  . مغالطه در تمثیل11
کند.  مؤسس عرفان حلقه به جاي اقامۀ دلیل براي مدعیات خویش، در بسیاري از موارد از تمثیل استفاده می

ترین  شود؛ این امر در ابتدایی این روش دو اشکال مهم دارد: نخست آنکه، هیچ حکم کلی با مثال اثبات نمی
تواند به نفع خویش مثالهاي بیابد و از برخی ابعاد آن  احث منطقی نیز پذیرفته شده است. هر کسی میمب

توانند براي اثبات سخن خویش مثالهایی  مثال، به سود نظریۀ خود بهره جوید. مخالفان مکتب حلقه نیز می
که به  )316: 1426(مظفر، دچار است دوم آنکه، نتایج گرفته شده از مثالها نیز به آسیب مغالطه متناسب بیابند.

  شود. برخی از آنها اشاره می

  آینه یک) مثال

 و دارد وجودي آینه، واقعیت در شی یک که تصویر با استناد به تصویرِ در آینه، نتیجه گرفته است طاهري
ت اما باید توجه داش .است مجازي خودش به نسبت ندارد و وجودي حقیقت ولی است؛ شده واقع آینه در

هر چیز نسبت به خودش حقیقت دارد. حتی مفهومِ انسانِ هفت سر نیز نسبت به خودش حقیقت دارد و 
مفهومی است در کنار سایر مفاهیم که در ذهن آدمی آثار خود را دارد و غیر حقیقی بودن آن زمانی روشن 

حیثیت مفهومی،  شود که با خارج از مفهوم مقایسه شود؛ یعنی گفته شود چنین مفهومی گذشته از می
مصداق خارجی نیز دارد. دربارة تصویر آینه نیز چنین است. تصویر نسبت به خودش حقیقت دارد و حتی 

دهد و به همین دلیل است که هر  زمانی که با صاحب تصویر مقایسه شود نیز حقیقتاً تصویر او را نشان می
خص یا چیز دیگر. اما اگر مقصود آن است داند و نه تصویر ش کسی تصویر خود را در آینه، تصویر خود می

که آنچه در آینه نشان داده شده است، وجودي متفاوت با صاحب تصویر دارد؛ این امر مورد انکار و محل 
گري تصویر نسبت  نزاع نیست. واقعیت هر تصویري با صاحب تصویر متفاوت است، ولی بحث در حکایت

اي حقیقی و عینی است که نه به قرارداد  حب تصویر، رابطهبه صاحب تصویر است. رابطۀ میان تصویر و صا
  )131-147: 1391(مطهري، .و اعتبار وابسته است و نه میان اشیاي دیگر موجود است

  دو) مثال تیغۀ دوار

مثال تیغۀ دوار نیز براي تبیین این نکته است که تیغۀ دوار، واقعیت وجودي دارد ولی حقیقت وجودي ندارد. 
  توجه داشت:اما باید 
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کنند، حس خطا نکرده است و  در این مثال و سایر مثالهایی که به نوعی خطاي ادراك حسی را بیان می
شود. این امر بدان  گردان، دایرة آتشین دیده می طور که در حرکت آتش بیند؛ همان حقیقتاً دایرة دوار می

بیند را به خارج  خطا در آنجاست که آنچه می بنید؛ بلکه معنا نیست که حس، دایرة آتشین یا تیغۀ دوار نمی
  )146: 1، ج 1387(مصباح، نسبت دهد. در حقیقت؛ خطا در تطبیق ادارك حسی با خارج است.

از سوي دیگر، نتیجه گرفته شده که امور متحرك، مانند تیغۀ دوار مجازند و واقعیت ندارند! در حالی 
ر متحرك ندارد و اگر حرکت، امري موهوم و مجازي بود، که تیغۀ دوار متحرك، آثاري دارد که تیغۀ غی

کند دست خود را در ملخ هواپیما که  داشت؛ به همین دلیل هیچ کس جرئت نمی نباید آثار واقعی می
 بروز خود از آثاري حرکت، آن سرعت و داشتن حرکت خاطر به نیز ذرات اتم متحرك است فرو برد.

 از گرفته نشئت نیز کند می مشاهده ناظر که را اثري نوع و شد خواهدن مشاهده سکون حالت در که دهند  می
 دیدن و است اثر داراي بلکه نیست، مجاز تنها نه داشتن، حرکت صرف پس. است ذرات آن حرکت آثار
 که است خاصیتی همان خاطر به بودنشان است و این امر، نفوذپذیر سخت معناي به متراکم، صورت به اشیا
 تراکم اثر که بالاتر، سرعت با و بیشتر وسعت در اینجا در که تفاوت این با شود؛ می مشاهده یماهواپ ملخ در
بر  اثري گونه هیچ که نیست پوچ و مجاز حرکت، پس. دارد همراه را بیشتري مراتب به نفوذپذیري سخت و

  .نشود مترتب آن

 بستر یک اتمها، بودن حجیم از منظورشان که است مطلب این  گواه اتمها حجم از فیزیکدانان تعریف
 اند. کرده الکترونی تشبیه ابر به را متحرك الکترون زیرا است؛ حجم از متفاوتی معناي بلکه نیست، صاف

 استوانۀ یک از مثلاً که آثاري با شود، می دریافت حرکتشان وها اتم از که آثاري دوار، تیغۀ آثار مانند پس
 ثابت جسم یک آثار با که است آثاري وجود نمایانگر تفاوت، مینه و است متفاوت شود، می فهم کامل

  دارد. منافات لایتغیر

  

  هاي مکتب حلقه بندي مفاهیم و گزاره د) طبقه
هایی است که در فلسفۀ اسلامی دربارة  شبیه ویژگی حلقه، مکتب در وجودي گانۀ حقیقت هاي سه ویژگی

 دربارة مثالهاي وي ؛ در حالی که)274: 10و ج  397: 9، ج 1388 (ر.ك: مطهري،گفته شده است فلسفی ثانی معقولات
شوند. این امر ناشی از عدم تفکیک میان معقولات اولی  می درك حواس با که است اُولی بخشی از مفاهیم

  و معقولات ثانی فلسفی است که سبب پدید آمدن نقایصی در نظریۀ وي شده است.
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  گیري هـ) نتیجه
با استفاده از اصطلاحات جدید از حقیقت و واقعیت و مجاز، سعی دارد برداشت نوینی مؤسسِ عرفان حلقه 

شناختی آن دچار اشکالات  از هستی ارائه دهد؛ در حالی که این تلاش قرین توفیق نیست؛ زیرا مبانی معرفت
  متعدد است؛ از جمله:

 اند. ثال بیان شدهبسیاري از مدعیات این نظریه بدون دلیل و تنها با استناد به م -الف 

از تفاوت قلمرو منابع معرفتی(حس، عقل و شهود) و محدودیتها و ظرفیتهاي آنها غفلت شده و  -ب 
 احکام جهان غیر محسوس با استناد به شواهد تجربی و فیزیکی بررسی شده است.

 کارکردگرایی به عنوان معیار صدق نظریه تلقی شده است. -ج 

 و روش برهانی اعتنا نشده است. به جایگاه استدلال عقلی -د 

  میان حقیقت و ثبات، حرکت و مجاز، مجرّد و مادي و صدق و حقیقت خلط شده است. -ح 
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